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آنچه که از پس  تجربه 37 ســال ودرمقابله علیه جمهوری اســامی ایران به مثابه 
مخرج مشترک تمامی نیروهای ارتجاعی و نحله های واپس مانده آن بدست میاید 
، یکی هم مبارزه مداوم ومستمر زحمتکشان علیه چنین بربریتی است که مردم در 
مقاطع مختلف دست به حرکتهای اعتراضی وسیع زده اند که درهرزمان وبا تکیه 
حاکمیت کنونی برنیروهای ســرکوبگرش وهمدستی میانه بازان سیاسی مردم را 

سرکوب کرده است.

********************************

مــن معتقدم کــه بحران مشــروعیت نظام بربریت واز نخســتین ماه های تاســیس 
بناپارتیســتی  آن موجود بوده واگر درابتدا ســرکوب وحشیانه متوجه سازمانهای 
سیاســی رزمنده شد واعدام ها هزاران فرزند راســتین ایران زمین و استعدادهای 
سیاســی مــارا به نابودی کشــید اما که از اواســط دهه 60 واز هم پاشــیدگی چنین 
نیروهای سازمان یافته مقاومت،  از سازمانهای سیاسی به میان مردم عادی منتقل 
شــد. اگر جام زهر نوشــیدن آیت اله خمینی و صلح با عراق و صدام حســن هم 
نتوانست رفاهی در جامعه تولید کند ولی مردم هیچ مقطع زمانی را برای اعتراض 

ومبارزه به روش خود از دست ندادند. 

********************************

مطلب من با نظر گرامشی کاملا هم جهت است که اعتراضات عمومی نخست دال 
بر حضور بحران مشروعیت یا بحران اتوریته است. آنها در سطح اجتماع وبویژه 
در چشــم روشــنفکران و خرده بورژوازی غیرمشــروع میشــوند واز آنجائیکه تمام 
شــعارهای بهبود اقتصادی مردم ورفاه کارگران هم پوچ وتوخالی از آب درمیاید 
لذا زحمتکشان هم اگرچه سازمان نیافته و بی رهبر اما که در جنبش وارد میشوند. 
در ســی و هفت ســالی که از حیات ننگین وپرخشــونت حاکمیت اســامی کنونی 
میگذرد ابتدا روشــنفکران ارگانیک وسپس طبقه متوسط و  دست آخر کارگران در 
صفوف متحد مستمرا دست به اعتراض اعتصاب تحصن وحرکات جنبشی ومدنی 
دســت زده اند. دراین میان وهمانطور که در تزهای فوئرباخ واز قلم مارکس هم 
مشاهده میکنیم زندگی اجتماعی مردم مبارز اکیدا کار ورزانه یا به گفته روشن تر 
در پراکســیس تعیین میشود. آنان هم و بویژه همانها که دیرتر از سایرین به صحنه 
آمدنــد )کارگــران( ولی منضبط تر این اختلاط نظریه و عمــل را آویزه گوش خود 
وراهــرد اصلی زندگی اجتماعی خود نموده اند. که کارگران با رشــد کیفی عالی 
و بویژه در ارتباط مســتقیم با تئوریهای   کارســاز روشــن گر و آینده دار توانسته اند 
خود را در جنبش های طبقاتی ســازماندهی کرده وبه وزنه ای تبدیل شــده اند که 
بی شک نیرویی تعیین کننده درهرگونه تحول سیاسی جامعه عمل خواهند نمود 

ودیگر نادیده انگاشتن انها غیرممکن است.

********************************

این همه را نوشتم حال برگردیم وبه کوتاهی سری بزنیم به اردوی مماشات طلبان 
ومیانه بازان سیاسی که از بدو تاسیس خلافت اسلامی ایران واز سی و هفت سال 

پیش تا به این روز در حال چانه زنی وبده بستان سیاسی با آنها بوده اند. تازه ترین 
تئاتر تکراری آنها هم شرکت مجدد در بالماسکه جمهوری اسلامی بنام انتخابات 
است که مجددا این میانه بازان درصدد ایفای نقش مخرب وضدملی خود هستند. 
با هزار نیرنگ وشــا مورتی بازی مردم را تشــویق به شرکت دراین افتضاحات بنام 
بــدلی انتخابــات میکنند. زنان آنهــا برای مطالبــه محوری و طرح مســایل زنان 
)افزایش تعداد زنان درمجلس( وگدایی بی نتیجه از ملا و آخوند تروریست بسیج 
میشــوند ومذکرهای آنها هم به خوش رقصی قدیمی وارائه تبلیغات به سود رژیم 
امــا که به زبان زرگری ومردم رنگ کن! آیا این جماعت ضدکارگر و علیه آزادی و 
دشمن دموکراسی بازهم در صفوف ملت جای دارند؟ چه حزب الله و تروریست 
شــرمنده و چه چپ نادم وگرآ دهنده های قدیمی رژیم که موجودیت انها را تنها 

امکانات مالی وارده از "امدادهای غیبی" تامین میکند. 

*******************************

هرســال وبه رسم ومسئولیت مســتمرمان تصویر نزدیک تری از چگونگی تاسیس 
جمهوری اســامی وروند تثبیت آن از خلال ســرکوب همگانی تهیه میکنیم. این 
توضیح مســئله نه تنها به خود ما که بیشــر مفید به حال نســل نو و مبارزینی است 
که درهمین ســلطه 37 ســال بربریت متولد وبالیده اند. ما امــا که وظیفه خود را 
نباید تنها توضیح جهان ومســایل آن بدانیم که این )به گفته مارکس در تز یازدهم 
فوئرباخ( مســئولیت برای فیلســوفان میماند و مبارز سیاســی وبویــژه رزمنده راه 
رهایــی زحمتکشــان برای تغیــر دادن مشــکلات وموانع کاروتــاش میکند. این 
کاروتلاش هم کارورزانه اســت وبه گونه ای مخلوطی است از تئوری وعمل که در 
رابطه آگاهی پرداخت تئوری وعمل درآن راســتا بــرای تغییر مادیت میابد. یک 
لحظه به  این ترمزهای وابســته ودرخدمت جمهوری جنایت نگاهی کنیم وسری 
به کارنامه 37 ســاله آنها که بیاندازیم برای ما روشــن میشــود که براستی چقدر از 
انرژی مبارزاتی مردم ایران را چه در درون مرز وچه برون مرزهای میهن مان تلف 
کرده اند. در مقطعی که جنگ با عراق تمام میشــود مردم را پشت سر رفسنجانی 
و دولت او کشاندند. در باغ بهشت گشودند و چون کفگیر طرف به ته دیگ خورد 
نوبت تئاتر حمایت از آخوند خاتمی شــد. آخوندی که جنایات رژیم در ســرکوب 
دانشــجویان درتیرماه 78 را مســئولیت خــود مینامد وبدان افتخــار میکند.حال 
هــم نوبت تئاتر روحانی کلید به دســت اســت و خوش رقصی آنانی که سیاســت 
های مماشــات طلبانه اوباما و فرازهای مســخره امثال روحانی و ظریف هوش از 
سرشــان ربوده. دوباره مردم فروشــی و مجددا به نوعی تضعیف نیروهای جبهه 
رد ومخالفین رژیم و زمان خریدن برای کلیت نظام و برای اســتمرار آن در دستور 

کارشان !

*******************************

سی و هفت سال از سلطه واپس گرای کلیتی غیرتاریخی و نابهنگام بنام جمهوری 
اســامی میگذرد. دراین رهگذر رژیم تنها درمقابل مردم صف آرایی نکرد بلکه 
اسب های تراوای خودرا درمیان مردم وبویژه تجمعات وگاه رهبری جنبش های 
اعتراضی جاســازی نمود. درخارج از مرزهای میهن اما که علاوه بر فعالیت های 
اطلاعاتــی اما کــه با بهــره وری از نیروهایی که خودرا بجــای نزدیکی با مردم و 
منافع زحمتکشــان یاور بازوی خارج کشوری بخش اصلاح طلب جرثومه بربریت 
میدانند بیشترین سود را جهت اشتقاق صفوف مخالفین وبه هرز بردن انرژی آنان 
برده است. که رژیم با قطعه قطعه کردن خود به گرایشات متفاوت سیاسی اکنون 
جنــاح های مختلفی را دارا میباشــد که لزوم جانشــینی خــودرا به همجنس های 
مافتکی درون وبرون کشور بی مورد کرده است. دراین میان اگر وپس از این همه 
سال ثابت شده که گذر از کلیت چنین نظام سیاسی اصل نخست را تشکیل میدهد 
ومــا حضور جناح های متفاوت درون آن را چیزی جز عامل اســتمرار آن ارزیابی 

نمیکنیم  و وابستگان آن را در صفوف خود پذیرا نمیشویم.



********************************

آنچه که در استمرار اعتراضات عمومی چون تظاهرات ومطالبات کارگران معلمین 
پرستاران دانشجویان وزنان و... دیده میشود ادامه بحران سلطه وبحران اتوریته 
است. از مشروعیت و لزوم رهبری شبان -رمه و تازیر سوال بردن اتوریته کلیتی بنام 
دولت دینی. مردم در 37 ســال گذشــته روزی را بدون اعتراض و دهه ای را بدون 
جنبشی عمومی سپری نکرده اند. آنچه که مسلم است عیب وایراد از مردم نیست 
وشرط ذهنی این جنبش هاست که میلنگد. این مسئولیت پیش روان آگاه است که 
به شرایط انفعال خود چیره شوند وبرای زمینه سازی رفع بحران سازمان سراسری 
مبــارزه به منظور تامین رهبری جنبش آینده اقدام نمایند. بی شــک هر جنبشــی 
رهبری خودرا میسازد ولی نقش تشکلات کارگری و پیشروانطبقه متوسط نو دراین 
زمان تعیین کننده اســت. تشکیل طبقاتی سازمان مبارزه  برای زدن رژیم وعبور از 
آن ممکن وباید دنبال مخرج های مشترکی بود که نیروهایی را که در صف انقلاب 
وعبور از رژیم شــناخته میشــوند بهم نزدیک کنیم. که جمهوری اسلامی مخالف 
هرگونه حزب و تشــکل طبقاتی اســت چرا که از روز اول جمهوری اسلامی چون 
هر دولت توتالیتر دیگر خودرا ورای احزاب قرار داده وبا انهدام حریفات توانسته 
بخشی از نیروی آزاد جامعه را به خود جلب نماید. این راه وروش تمامی فاشیست 
های تاریخ معاصر بوده اســت. دراین ســی وهفت ســال مردم تنها رژیم ونیروی 
شناخته شده سرکوب گرش راامتحان نکردند بلکه ابوب جمعی مذبذب آن را هم 
درمیان خود محک زدند وبه جایی رســیدند که حنای میانه بازان دیگر برایشــان 
رنگــی ندارد. که راه یکی اســت و آن تلاش برای ســازماندهی ســتاد رهبری این 
عبــور از رژیم تحت منزوی نمودن میانه بازان ودر انتظار عمل انقلابی تشــکلات 

زحمتکشان با بهره گیری از شرایط یک اعتلای انقلابی دیگر.






















